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 چکیده
پا به    هایج از خلوت خانقاهتدردر پی فروپاشی حکومت مغول به تصوف که

نهاده بود، در دوره تسلط ی  و سیاس  ی، اقتصادی اجتماعهای مختلف  عرصه
قابل نقش  همچنان  ماوراءالنهر  بر  حوزهازبکان  این  در  را  ایفا  توجهی  ها 

در  می پیروان  کرد.  نیز  و  گستردگی  سبب  به  نقشبندیه  طریقت  میان  این 
های متنفذ نقشبندی که در پرشمار از اهمیت بیشتری برخوردار بود. خاندان

پررنگدوره  ماوراءالنهر   حضور  شیبانی  و  دوره داشتند    یتیموری    در 
را حفظ کردند. با حکومت  خود  و ارتباط نزدیک  اعتبار    ،نفوذ  نیز   اشترخانیان 

خاندان  ضرورتاًین،  داباوجو میان  خوانین  روابط  با  نقشبندی  مختلف  های 
کنش بررسی  نبود.  یکسان  خانداناشترخانی  و  های سیاسی  نقشبندی  های 

. بنا بر استبر آن در دوره اشترخانی، موضوع پژوهش حاضر    مؤثرعوامل  
این پژوهش، شیوخیافته تعامل و    صوفی  های  از  نقشبندی، طیف وسیعی 

قابل با دستگاه قدرت را نمایان ساختند ضمن اینکه خود نیز برای مدتی  ت
گری در میان مدعیان قدرت،  هرم قدرت قرار گرفتند. میانجی  رأسکوتاه در  
نقشبندی در عرصه    هایی بود که شیوخگری و حکمرانی در شمار نقشنظامی

کنش   نوع  کردند.  ایفا  دوره  این  به خوانین،  صوف  یوخشسیاست  نسبت  ی 
های  که خاندانیدرحالبود.    هاآنتابعی از منافع محلی، خاندانی و عمومی  

نقشبندی مقیم بخارا، کرسی اصلی حکومت اشترخانیان، در راستای حفظ  
در پی تعامل و ارتباطی حسنه با خوانین وقت بودند و    عمدتاًوضع موجود،  

در    غالباًه نفع ایالت خود،  شیوخ نقشبندی سمرقند، با هدف تغییر وضع ب 
 ایستادند. کنار مخالفان بخارا می
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Abstract 
Sufism, which following the collapse of the Ilkhanate 
had gradually entered the social, economic, and political 
spheres, continued to play a significant role in these 
fields during the Uzbek domination on Transoxiana. 
Meanwhile, the Naqshbandiyya Tariqa was more 
important due to its spread and numerous followers. The 
influential Naqshbandi families, which had a large 
presence in the Timurids and Sheibanids periods, also 
maintained their influence, prestige, and close relations 
with the government during the Ashtarkhanid period. 
However, relations between the various Naqshbandi 
families and the Khans of Ashtarkhanids were not 
necessarily the same. The study of political actions and 
roles of Naqshbandi families and the factors affecting 
that in the Ashtarkhanids period has been the subject of 
the present study. According to the findings of this 
study, Naqshbandi sheikhs, showed a wide range of 
interaction and confrontation with the government, 
whilst they themselves were at the top of the pyramid of 
power for a short time. Mediation among rulers, military 
activity, and governance were some of the roles played 
by Naqshbandi sheikhs in the political arena of this 
period. The Sufi sheikhs' approach to the Khans was 
rooted in their local, family, and public interests. While 
the Naqshbandi families living in Bukhara, in the main 
seat of the Ashtarkhanian government, to maintain the 
status quo, were mainly looking for interaction and good 
relations with the Khans of the time, the Naqshbandi 
sheikhs of Samarkand, with the aim of changing the 
situation for the benefit of their state, often sided with 
the opponents of Bukhara. 
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 مقدمه

، آخرین خان مقتدر شیبانی به خان   در پی قتل عبدالمومن 
های داخلی ای از بحران ق، ماوراءالنهر وارد دوره 1006سال  

درحال  شد.  بیرونی  تهاجمات  معدود   که ی و  از  یک  هر 
و  ماوراءالنهر  مختلف  شهرهای  در  شیبانی  بازماندگان 

عده  حمایت  با  قدرت خراسان،  برای  ازبک،  امرای  از  ای 
می  شاه تلاش  برای کردند،  را  فرصت  صفوی،  عباس 

هایی از خراسان و سیستان که پیشتر از گیری بخش بازپس 
؛ ترکمان، 75:  1385)قطغان،     دست داده بود، غنیمت شمرد 

ها نیز به سرکردگی توکل به سمرقند و قزاق (  270/ 2:  1382
حمله  بخارا  شدندو  قطغان، 591/ 2:  1382)ترکمان،    ور  ؛ 

تا  ( 178:  1385 وضعیت  این  باقی   زمانی.  محمد، که 
اشترخانی،  1سرسلسله اوضاع   2حکومت  بر   منطقه   توانست 

نیروهایی که محمد باقی   مسلط شود، ادامه یافت. در میان 
قبل و بعد از رسیدن به قدرت از حمایتشان برخوردار شد، 

به  می  که   نقشبندی   صوفیهای  خاندان توان  کرد  اشاره 
در تمام   ها سیاسی آن   های ی کنش پژوهش حاضر به بررس

 اختصاص دارد.  دوره اشترخانیان 
نقش و جایگاه  تاکنون پژوهشی مستقل درباره  اگرچه 
انجام  اشترخانی  دوره  قدرت  منازعات  در  صوفی  شیوخ 

عنوان توانند به می   ، های مرتبط نشده است، اما برخی پژوهش 
: ها یی بخارا کتاب  در نظر گرفته شوند.    حاضر   پیشینه پژوهش 

 
اینکه چه کسی را باید سرسلسله اشترخانیان دانست، در بین پژوهشگران محل    .1

با عنوان اختلاف است. بورتون در مقاله  بخارا که  » ای  نخستین خان اشترخانی 
آنچه مسلم است،    (. Burton, 1988  :482-488) به این موضوع پرداخته است    « بود؟ 

انتقال محوری  به  به    ترین شخص در رویدادهایی که منجر  از شیبانیان  قدرت 
 اشترخانیان و سپس تثبیت آن شد، باقی محمدخان بوده است. 

نظرات مختلفی از سوی پژوهشگران ارائه شده   درباره عنوان این سلسله .  2
بنی  محمدخان(، است.  یار  بن  محمدخان  جانی  )اخلاف  جانیان  جانی/ 

استاراخانیان  اشترخانیان،  به  هشترخانیان ،  اشترخانیه/  منسوب   )حاکمان 
ترخان،  تو   شهرحاجی  و  استاراخان(  تیموریه/   / قایاشترخان،  تغای  طغای/ 

تیموریان )منسوب به توغای/ توقای تیمور بن جوچی بن چنگیزخان( عناوینی 
منابع متقدم همچون   است که در منابع برای این سلسله پیشنهاد شده است. 

(، عنوان اشترخانی را برای سلاطین این  56:  1380تذکره مقیم خانی )منشی،  
برده  های جدید عمدتاً عنوان طغای که در پژوهش اند درحالی سلسله به کار 

تجاری  ی ا سلسله    تاریخ  و  دیپلماتیک  از   ، 1702-1550، 
بورتون وسیع Burton, 1997)   اودری  گستره  سبب  به   ،)

منابع و اسناد استفاده شده در آن و همچنین اطلاعاتی که 
در خود جای داده   صوفی های سیاسی شیوخ  درباره کنش 

 پژوهش رسد. برای پژوهش حاضر مفید به نظر می   ، است 
 ( ولسفورد  عنوان  (  Welsford, 2012توماس  انواع با 

تسلط  : 1598-1605چهارگانه وفاداری در آسیای مرکزی  
ت  ماوراءالنهر   هایموری طغای  بررسی    بر  به   هایزمینه که 

در    برآمدن سلسله اشترخانی در ماوراءالنهر اختصاص دارد
مردان با دولت   صوفی به تعامل و تقابل شیوخ    متعدد موارد  

آن  نقش  است. و  پرداخته  نیز  قدرت  جابجایی  این  در  ها 
مند و مندی از ساختاری نظام پژوهش مذکور به سبب بهره 

همچنین استفاده از منابعی گسترده، برای هر تحقیقی مرتبط 
میان  در  است.  ضروری  مرکزی  آسیای  سیاسی  تاریخ  با 

روسی،  پژوهش  طغای های  سیاسی  ها تیموری تاریخ 
باشدمی   )اشترخانیان(  برای پژوهش حاضر راهگشا   تواند 

 (Alekseev, 2007 )  . پژوهش دست  سبب این  به  ها 
اطلاعاتی که درباره بستر تاریخی و جغرافیایی مورد مطالعه 

دهند، ارائه می   صوفی سیاسی شیوخ    ی های کنشگر و زمینه 
اهم  ایرانی،   متأسفانه   . اند یت حائز  پژوهشگران  میان  در 

حکومت  تاریخ  پسا بررسی  موضوعاتی های  خاصه  شیبانی 
مانند  جزئی  دوره ی کنشگر تر  این  در  صوفی  شیوخ  های 

است. نبوده  توجه  محل  پژوهش    3چندان  در   ذکر قابل تنها 
حوزه،   مرکزی   های جریان این  آسیای  در  نوشته تصوف   ،

در دفاع از این عنوان دو دلیل ارائه   ولسفورد شود.  تیموریان ترجیح داده می 
داده است: یک. گرایش گسترده در آسیای مرکزی بعد از فروپاشی حکومت 

ها بر مبنای نام جد مشترک؛ دو.سلاطین این سلسله گذاری سلسله م مغولان به نا
بودند.  چنگیزخان  بن  فرزند جوجی  شیبان(  )برادر  تیمور  طغای  اخلاف  از 

ها را از رقبای شیبانی کاملًا مجزا توانست آن طبیعتاً عنوان طغای تیموریان می 
سبب تقدم عنوان   این، در نوشتار حاضر به (. با وجود  Welsford, 2012:1) سازد  

 است.اشترخانی، همین عنوان به کار رفته  
مربوط به اشترخانیان در زبان فارسی از این قرار است:   ی ها معدود پژوهش .  3

دایر در  »اشترخانیان«  در ة مدخل  »جانیان«  مدخل  اسلامی؛  بزرگ  المعراف 
اسلام جهان  و   ت مقالا   ؛  دانشنامه  ایران  سیاسی  روابط  تلاطم  در  »خراسان 

 تیحاکمتحول  »و    خانات ماوراءالنهر: از میانه دوره صفوی تا پایان افشاریه« 
هر دو از سیده فهیمه ابراهیمی )برای   ازبکان ماوراءالنهر«   ی وان ی و نظام د   ی اسی س 

 اطلاع از مشخصات کامل مقالات نک. بخش منابع و مآخذ(.



 59 ان یاشترخان قلمرو در ینقشبند  وخیش یاسی س یهاکنش : نی سلاط و انی صوف :ی کیب کاظم یمحمدعل  آرامجو، یعل

گستردگی موضوع، کمتر احمد پاکتچی است که به سبب  
 .( 1392)پاکتچی،    امکان پرداختن به جزئیات را داشته است 

آن است تا با استفاده    ی پژوهش حاضر در پیهرروبه
منابع   و   اول دستاز  متقدم  تاریخی  منابع  اسناد،  از  اعم 

پژوهش معدود  واکاوی  شدهانجامهای  همچنین  ضمن   ،
و  یکنشگر شیوخ صوفیینیآفرنقشها  و    های  نقشبندی 
به عوامل  زمینه اشترخانی،  دوره  در  آن  نوع    مؤثرهای  بر 

با صاحبان قدرت نیز بپردازد. لازم به ذکر است    هاآنارتباط  
کنش بررسی  به  مستقل  مقالاتی  در  پیشتر  های  نگارنده 

نقشبندی در دوره تیموریان و  سیاسی شیوخ صوفی  های 
است  پرداخته  حاضر    شیبانیان  مطالعه  کننده  یلتکمو 

نقشبندیه  پژوهش سیاسی  تاریخ  بررسی  در  پیشین  های 
 خواهد بود. 

 
 فضای سیاسی ماوراءالنهر در دوره اشترخانیان 

های مستقیم حضور سیاسی شیوخ  ینهزمقبل از پرداختن به  
و   نگاهی    هاآنی  ها کنشنقشبندی  اشترخانیان،  دوره  در 

ساختار اساسی    عنوانبه مختصر به فضای سیاسی این دوره،  
 کنشگری نیروهای مختلف، راهگشا خواهد بود.

تقابل   میدان  ماوراءالنهر  تیموریان،  فروپاشی حکومت  با 
یک  از  شد.  قدرت  مدعیان  به  گسترده  شیبانی  ازبکان  سو 

ت خود مهیا  خان عرصه را برای بسط قدر سرکردگی شیبک 
دیدند و از سوی دیگر اخلاف تیمور، خاصه ظهیرالدین بابر،  

کوشیدند. با برآمدن  ی م برای احیای دوباره قدرت تیموریان  
  محمدخان اسماعیل بر  حکومت صفوی در ایران و غلبه شاه 

مستقیم   حمایت  با  بابر  ظهیرالدین  مرو،  جنگ  در  شیبانی 
گ  پس  ازبکان  از  را  ماوراءالنهر  تلاش  صفویان،  رفت. 

برای  یت موفق  ازبکان  با  گ بازپس آمیز  که  سرزمین  این  یری 
ماوراءالنهر  سنت  اهل  بدنه  سبب    - حمایت  به  خاصه 

همراه شد،    - مذهبی بابر و نزدیکی او به صفویان های  یاست س 

 
پژوهش  .  1 در  عنوان  ابراهیمی  با  نظام   ی اس یس   ت یحاکم تحول  » اخیرش  و 
های چندگانه اقتدار در میان ، ضمن واکاوی این لایه ازبکان ماوراءالنهر«   ی وان ی د 

های خوانین جهت افزایش اقتدار خان و کاهش نفوذ دیگر ازبکان، به سیاست 
گرفت نیز پرداخته های قدرت که گرد سلاطین و سران قبایل شکل می پایگاه 

رخداد بعدی در شرایط متغیر سیاسی ماوراءالنهر بود. با تثبیت  
عم  منطقه  این  سده  یک  حدود  ازبکان،  محل  حکومت  دتاً 

دست  به تقابلات درونی اخلاف ابوالخیرخان بود که با دست 
که  های مختلف همراه شد. آنگاه شدن چندباره قدرت در تیره 

ای دیگر از  در دهه نخست قرن یازدهم هجری قمری، تیره 
ازبکان، یعنی اشترخانیان توانستند با استفاده از آشفتگی درونی  

ابوالخیرخانی، قدرت را د  ر اختیار بگیرند، افزون بر  ازبکان 
در تقابل با بابریان هند    شیبانیان های درونی، میراث  این چالش 

رنگی   کاملًا  شیبانی  دوره  از  که  ایران  صفویان  همچنین  و 
ای گرفته بود را نیز به ارث بردند. لازم به ذکر  مذهبی و فرقه 
های درونی ازبکان اشترخانی همچون قبل، ریشه  است چالش 

لایه  باعث  در  که  داشت  ازبکان  سنتی  اقتدار  چندگانه  های 
مجموع     1لیم یک ساختار منسجم نشوند. راحتی تس شد به می 

این شرایط، وضعیت سیاسی ماوراءالنهر را حتی در قیاس با  
قابل  حد  تا  شیبانیان  و دوره  متغیرتر  پذیرتر  آسیب   توجهی 

تنها خوانین اشترخانی امکان تأسیس  نه   ساخت تا جایی که می 
حکومتی متمرکز در قلمرو خود را نیافتند بلکه افزون بر از  

هایی از حوزه نفوذ خود، نهایتاً تن به تشکیل  دست دادن بخش 
خاناتی دوگانه با محوریت بخارا و بلخ دادند که پرداختن به  

 2ها از حوزه پژوهش حاضر خارج است. آن 
 

ماورا برآمدن  نقشبندیه  آستانه  در  خراسان  و  ءالنهر 
 اشترخانیان 

ویژگی  از  در یکی  آن  حیات  تداوم  در  که  نقشبندیه  های 
مختلف  دوره  شکل   مؤثر های  است،  تدریجی بوده  گیری 

هایی متنفذ و سرشناس در بطن این طریقت است. خاندان 
های علائیه، پارسائیه، احراری، دهبیدی و جویباری خاندان 

های نقشبندی، نقشی مهم را در بانفوذترین خاندان   عنوان به 
تعلق همه این   رغمبه اند.  تاریخ طریقت نقشبندیه ایفا کرده 

سیاسی خاندان  حیات  تاریخ  بررسی  واحد،  طریقتی  به  ها 

ب  برجای هره است.  دیوانی  میراث  از  برای گیری  تلاش  تیموریان،  از  مانده 
استقلال نظامی حکومت از نیروی قبایل تا حد امکان و نهایتاً توجه به شریعت 

 (.101- 73:  1399ازجمله این راهکارها بوده است )ابراهیمی،  
 ,lekseev. برای اطلاع بیشتر درباره تاریخ سیاسی حکومت اشترخانی نک.  2

2007 
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و پراکندگی   ، بیش از تعامل و اتحاد، بیانگر نوعی تقابلها آن 
اعتقادی خود   ازلحاظ ها  همه این گروه   اگرچه  درواقع است.  

های دانستند، اما کنش را پیروان خواجه بهاءالدین نقشبند می 
گرا، تابع شرایط بخشی از طریقتی عمل   عنوانبه   ها آن سیاسی  
باعث  بواقع  عامل  همین  تبعاً  بود.  دیگری  که ی مینانه  شد 

ی مختلف و گاه متخاصم را داشته امکان همکاری با نیروها 
و   تحولات   الشعاع تحت کمتر    گونه ین بد باشند  و  تغییر 
 ماوراءالنهر در دوره پساتیموری قرار گیرند.   پرشمار 

جایگاه   هرچند  نسبی  افول  با  شیبانی  حکومت  آغاز 
خاندان نقشبندی احراری )اخلاف خواجه عبیدالله احرار،  

ق( همراه بود، اما در همین دوره از میان پیروان او، 895م.
نقش  خاندان که  برآوردند  سر  جویباری  و  کاسانی  های 

حدود  1مهمی را در نیمه دوم حکومت مذکور ایفا کردند. 
ت خوانین شیبانی از خاندان جویباری ساکن  نیم قرن حمای

بخارا، افزون بر چند برابر کردن میزان دارایی و نفوذشان، 
مناطق   فقط نه را    هاآن شهرت   در  بلکه  ماوراءالنهر،  در 
بود   ازجمله همجوار   کرده  فراگیر  هم  صفویان  قلمرو 
(. بدین سبب وضع شیوخ نقشبندی 958/ 3:  1382)ترکمان،  
های نقشبندی دیگر شهرها بهتر از خاندان   ب مرات به در بخارا  
 رقیب سنتی آن سمرقند، بود.   ازجمله 

یج از انزوای تدر به   اگرچه خاندان احراری در سمرقند،  
در  همچنان  اما  شدند،  خارج  شیبانی  دوره  در  خود  اولیه 

با جویباری  نداشتند.  قیاس  نفوذ چندانی  از   درواقع ها  بعد 
ها در هند گورکانی فروپاشی سلسله تیموریان، نفوذ احراری 

(. 72-76:  1380بیش از ماوراءالنهر شیبانی بود )نوشاهی،  
رشدی اخلاف خواجه احمد دهبیدی که نفوذ و اعتبار روبه 

کردند، در میانه این دو خاندان قرار را در سمرقند تجربه می 
م از  دهبیدی  شیوخ  حمایت  شیبانی، داشتند.  خان  خالفان 

سال  برای  واپسین  را  مذکور  حکومت  ناآرام   ها آن های 
(. اخلاف خواجه محمد پارسا 18ساخت )ملامحمد عوض،  

 
خاندان1 این  درباره  کنش.  و  نقشبندی  آنهای  سیاسی  دوره های  در  ها 

فرازوفرود حضور سیاسی شیوخ نقشبندی  »شیبانیان نک. آرامجو و همکاران،  
 .84-57، « در دوره شیبانیان

عبدالله2 تمرکزگرایی  سیاست  راستای  در  است  ذکر  به  لازم  عمده  .  خان 
های خودش از دور های ابوالخیرخانی و حتی عموزادهسلاطین دیگر شاخه

از    عمدتاً نیز   و  بودند  نفوذ  صاحب  بلخ                هامدت در 
شیخ  خاندان  قبل  در  بلخ  بود   ها آن الاسلامی       موروثی 

 (Paul, 2017: 76  .)ارسا در بلخ، مانند ستونی مقبره ابونصر پ
عمل   نقشبندی  خاندان  این  نفوذ  خیمه  بر  کرد ی م استوار 

 (McChesney, 1995: 272-273 .) 
هیچ  مطالعه،  مورد  دوره  در  است  ذکر  به  از لازم  کدام 

ی و اعتباری که اسلاف فرهمندشیوخ صوفی نقشبندی، از  
)م.  ها آن  پارسا  محمد  خواجه  خواجه 822همچون  ق(، 

)م.   احرار  )م. 895عبیدالله  کاسانی  احمد  خواجه  ق.(، 
ق.( چه در 971ق.( و خواجه محمداسلام جویباری )م.  948

بین صاحبان  در  و چه  اعتقادی(  منظر  )از  پیروانشان  میان 
دربار(  در  صوفی  شیوخ  نفوذ  میزان  منظر  )از  قدرت 

اقتصادی نیز،   ازلحاظ چندانی نداشتند.    برخوردار بودند، بهره 
با   قیاس  قابل  اشترخانی  دوره  و هادوره شیوخ  تیموری  ی 

نظر   به  نبودند.  بر ی م شیبانی  افزون  وضع،  این  رسد 
طریقتی، ریشه در وضعیت متغیر سیاسی های درون رقابت 

این   تبعاً  داشت.  قدیمی ها خاندان ثباتی،  ی ب ماوراءالنهر  ی 
 کشید. ی م یز به چالش متنفذ و موثر را ن 

 
نقشبندی  ها خاندان گذاری  به    در  شیبانیان  از  قدرت 

 اشترخانیان 
بر   خود  حاکمیت  کوتاه  دوره  در  عبدالمؤمن  ازآنجاکه 

تقر  برچیده    یباًماوراءالنهر،  را  تمامی مدعیان لایق حکومت 
شخصیت  دست   2بود،  ابوالخیرخانی  خاندان  میان  در  کم 

ای برای در اختیار گرفتن قدرت باقی نمانده بود و  برجسته 
بیشتر دست گزینه  برای رقابت های موجود  امرا آویزی  های 
شرایط  ( 590/ 2:  1382)ترکمان،   بودند  میان،  دراین   .
جانی دین  فرزند  خان  خدمت  محمد  در  ازپیش  که  محمد 

و بعد از     ( 120- 121:  1380منشی،  )   خان شیبانی بوده عبدالله 
شنیدن خبر قتل عبدالمؤمن، در هرات تلاش برای جانشینی  

احمدوف،   )نک.  بودند  شده  با  126-127:  1392خارج  زمان  این  در  و   )
سیاستی که عبدالمومن پیش گرفت، معدود افراد باقیمانده هم حذف شدند  

(Welsford, 2012: 41 .) 
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نمود.  ، متفاوت می ( 560/ 2:  1382ترکمان،  )   را آغاز کرده بود 
  محمد فقط در نسب متفاوت و غیرشیبانی دین این تفاوت نه 

ب قدرت در  خان، بلکه در توانایی وی و خاندانش در کس 
محمد در نبردی که با  اگرچه دین   1شرایط جدید نهفته بود. 

اما برادرانش    2لشکر قزلباش در هرات داشت به قتل رسید 
مسن  خان،  پیرمحمد  که  رسیدند  ماوراءالنهر  به  ترین  وقتی 
قزاق  با  مقابله  درگیر  عبدالمؤمن  جانشینی  بود.  مدعی  ها 

خان، توانستند  محمد حمایت از پیر محمد و همراهانش با  باقی 
عنوان پاداش  لشکر قزاق را عقب نشانده و ایالت سمرقند را به 

کنند  دریافت  بخارا  شیبانی  خان  از  خدمت  ترکمان،  )   این 
منشی،  592/ 2:  1382 حکومت    ( 121:  1380؛  اینکه  ضمن 

ب  نیز  شد ه  میانکال  اعطا    . ( Burton,1997: 103)   یارمحمد 
،  محمد در سمرقند نامی همچون باقی تثبیت شخصیت جویای 

علاوه   چراکه یرمحمد خان قرار داد  پ ی او را در مقابل زود به 
محمد، شواهدی مبنی بر استقبال  های تمردطلبی باقی بر نشانه 

ی  هررو به و حمایت گسترده مردم از وی نیز وجود داشت.  
سال   اواخر  سرکوب    1007در  برای  خان  پیرمحمد  ق 

 محمد، عازم سمرقند شد. باقی 
دارد،    جایی  تا ارتباط  حاضر  مطالعه  موضوع  به  که 

تقابل باقی محمد  محمد و پیرشیوخ نقشبندی سمرقند در 
 آشکارا به حمایتمحمد بودند. منابع  طرف باقی  کاملاًخان  

نقشبندی، سرشناس  و    شیخ  امکنگی  خواجگی  محمد 
)اشرف،  اند  یاد کردهمحمد  پیروانش )در سمرقند( از باقی

 
ف طغای تیمور )برادر شیبان(  شد که جانی محمد از اخلا. پیشتر اشاره  1

باوجوداین باید در نظر داشت بعد از پناه   فرزند جوجی بن چنگیزخان بود.
به عبداللهآوردن یارمحمد و فرزندش جانی بهمحمد  تدریج  خان در بخارا، 

آن بین  سببی  بنابراین  روابطی  و  بود  شده  ایجاد  محمد  جانی  فرزندان  ها 
خان دست به  مادر  طرف  از  )نک  کم  بودند  مرتبط  بیکی  جانی  دان 

Welsford,2012: 48; Burton, 1997:100.) 

قبل   قبچاق  در دشت  جانی محمد  پیشینه حکومتی  از  اطلاع  پناه برای    از 
 ( Trepavlov, 2009: 370-395آوردن به بخارا )نک. 

خورد. آنچه  نظرهایی به چشم میمحمد در منابع، اختلاف. درباره مرگ دین 2
ها است او در جریان نبرد با  سپاه صفوی و یا به هنگام گریز از آنمشخص  

تفصیل  های مربوط به قتل او را بهها روایتبه قتل رسیده بود. برخی پژوهش
 .(Welsford, 2012: 60; Burton, 1997:101) اندموردبررسی قرار داده

 . 319-313: 1382. در مورد خواجه هاشم احراری نک. مطربی، 3
میر، شیخ نقشبندی واسطه  رتون با ارجاع به اسکندربیک ترکمان و حاجی. ب 4

(. این در حالی است که  burton, 1997: 103ها دانسته است )را از جویباری

 (. Welsford, 2012: 98؛ 2/560:  2011

علاوه بر امکنگی، در منابع از دو شیخ دیگر نقشبندی 
ه خواجه  یعنی  )م.  سمرقند  احراری  و     3ق( 1012اشم 

به  نیز  دهبیدی  خواجه  اسحاق  حامیان همچنین  عنوان 
)محمد   یاد شده است  با پیرمحمد خان محمد در نبرد  باقی 

ها( مسئله نزاع سمرقند و تاشکند )قزاق     (. 35-34عوض،  
ظاهراً با نیز    خان   محمدهای باقی ترین دغدغه یکی از اصلی 

نفوذ در هر دو ایالت نقشبندی صاحب گری شیوخ  میانجی 
این موضع از   4.برطرف گردید   طور موقت به  چرایی اتخاذ 

باقی  قبال  در  سمرقند  نقشبندی  شیوخ  نباید جانب  محمد 
ارتباط با تقابل سنتی ایالات بخارا و سمرقند بوده باشد. بی 

از  اعم  سمرقند  نقشبندیه  با  بخارا  شیبانی  دربار  رابطه 
د احراری  و  آن   کم دست هبیدیه،  ها  آخر  دهه  چند  در 

ضیاءالقلوب   در  نبود.  حسنه  شواهدی ی م حکومت  توان 
یید این ادعا یافت. به استناد این اثر، برخی از تأ آشکار را در  

شیوخ نقشبندی سمرقند به تحرکاتی علیه حکومت متهم و 
محمد عوض، نسخه خطی: مدتی هم زندانی شده بودند )ملا

فرصت  35 در  که  بود  طبیعی  بنابراین  شیوخ یش پ(.  آمده، 
نقشبندی سمرقند، در مقابل بخارا و در کنار مخالفانش قرار 

، به مردم ها قزاق محمد با غلبه بر  بگیرند. افزون بر این باقی 
شیوخ سرشناس و پرنفوذ نقشبندی ثابت   ازجمله سمرقند  

فاظت کرده بود که بیش از دیگر مدعیان قدرت، توانایی ح 
 5از سرزمین و مردم خود را داشته و شایسته حمایت است.

بهدست اسکندربیک،  اثر  در  شیخی  کم  نه  و  نقشبندی  شیوخ  از  طورکلی 
)ترکمان، است  آمده  میان  به  سخن  متأسفانه 2/593  :1382خاص   .)

میر، امکان بررسی ارجاع دیگر او را  حاجی  السلاطینسلسلهترسی به  دس عدم
طور که آمد، تاشکند حوزه نفوذ خواجگان  سازد. باوجوداین، همانمنتفی می

جویباری حضور  از  اطلاعی  و  بود  نیست.  احراری  دست  در  آنجا  در  ها 
ها  موردقبول قزاقاسکندربیک در جای دیگری از مرشد نقشبندی تاشکند که  

دهد   ارائه  او  درباره  بیشتری  اطلاعات  اینکه  بدون  است  گفته  سخن  بود 
پادرمیانی  2/846:  1382)ترکمان،   صورت  در  ممکن  احتمال  تنها   .)
تواند مربوط به عبدی خواجه جویباری باشد  ها در این ماجرا، میجویباری

 سته بود. که در اوایل حکومت باقی محمدخان در سمرقند، به او پیو
یاد کرده   «وفاداری حامی پرورانه» . ولسفورد از این موضوع تحت عنوان  5

(. بنا بر آنچه ولسفورد در فصل دوم اثرش آورده  welsford,2012: 94است ) 
را می این است وفاداری حامی پرورانه  به  وفاداری  گونه تشریح کرد:  توان 

توانایی او برای حمایت بیشتر از حامیانش برای    ریشه در که  یک شخص  
در صورت نداشتن این توانایی حامیانش  تبعاً  و  دارد    شانیپیشبرد امور ماد
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تنها به شیوخ سمرقند    خان محمد حمایت نقشبندیه از باقی 
نماند؛   در  محدود  طالب  محمد  گزارش    الطالبین مطلب از 

گزینه  یرمحمد خان را  پ جویباری بخارا،    خاندان که    آید ی برم 
محمد  حمایت از باقی و    1اند دانسته ی مناسبی برای حکومت نم 

در دوره    ها آن را ترجیح دادند. با در نظر گرفتن شرایطی که  
چون   خوانینی  عبدالله اسکندرخان حکومت  نیز  ،  و  خان 

یرمحمد خان، حاکم  پ خان تجربه کرده بودند، تبعاً عبدالمومن 
ازبک،    نشانده دست  او    ها آن   موردقبول امرای    تنها نه نبود. 

از مرد  بخارا  توانایی حمایت  نیز حفظ جایگاه  و    عنوان به م 
گیری  کرسی حکومت را نداشت، بلکه زمینه را برای قدرت 

ازبک،  یش ب  امرای  و    ها آن های  ی انداز دست ازپیش  مردم  بر 
می نها  فراهم  قدرت  دوره یتاً چندپارگی  تجربه  های  ساخت. 

به شیوخ صوفی ماوراءالنهر آموخته بود که   چیزی  یچ ه قبل 
نمی  متمرکز،  و  قدرتمند  حکومتی  منافع  مثل  را    ها آن تواند 

بنا بر  ی،   هررو به یتشان حفاظت کند.  موجود ین کرده و از  تأم 
ق.( در زمان  1016خواجه جویباری )م.  ، عبدی الطالبین مطلب 

نزد   پیرمحمدخان در بخارا، »به  به  باقی حکومت  محمدخان 
)حسینی صدیقی،   کردند«  یگری سمرقند رفتند و اختیار سپاه 

کسب  باقی .  ( 243:  2012 برای  که  شیوخ  محمد  حمایت 
نقشبندی پر  زیادی    طرفدار  بود، اهمیت  پیوستن    قائل 

ضمن  عبدی  و  شمرده  غنیمت  را  سمرقند  سپاه  به  خواجه 
همشیره خود، عجب  شایسته،  عق استقبالی  به  را  او  خانوم  د 

 :Trepavlov, 2009؛  243  : 2012،  حسینی صدیقی )  درآورد 

و با او عهد بست در صورت غلبه بر بخارا و بلخ، یکی    ( 110
سه  ایالات  بسپرد از  او  به  را  بلخ(  و  بخارا  )سمرقند،    گانه 

. نظر به نفوذ معنوی و جایگاه  ( 243  : 2012 ، حسینی صدیقی ) 
همچنین   و  بخارا  در  جویباری  خاندان  سیاسی  اقتصادی، 
شیبانی،   حکومت  کرسی  بر  غلبه  برای  باقی  محمد  اشتیاق 

زارش مربوط به استقبال ویژه او از خواجه جویباری کاملًا  گ 
 . پذیرفتنی است 
عبدی  به رفتن  پیوستن  و  به سمرقند  جویباری  خواجه 

 
در حفاظت از سمرقند   یرمحمد خان. مثلاً عدم توانایی پدهدیرا از دست م
محمد را  ها، این نوع وفاداری را نسبت به او کم کرده و باقیدر مقابل قزاق

 .دتوجه و اقبال قرار دادمور

عنوان عملی خودسرانه به   الطالبین مطلب محمدخان، در  باقی 
 و بدون کسب اجازه از برادران ارشدش توصیف شده است

باوجودا ( 243،  همان )  که   ین، .  نیست  ذهن  از  دور 
احتمال خواجه  و  جدید  شرایط  درک  با  جویباری  های 

اند همزمان در هر محمد، با این کار تلاش کرده پیروزی باقی 
حسن  خواجه  نارضایتی  باشند.  داشته  نماینده  جبهه  دو 

این به  از  جویباری  خاندان  پیشوای  و  ارشد  برادر  عنوان 
 جهت جلوگیری از توانست صرفاً عبدی خواجه، می   تصمیم  

شده  مطرح  بخارا  حاکم  شیبانی  پیرمحمدخان  خصومت 
های جویباری مبنی بر عدم خواجه   ید باشد. اصل مورد تأک 

سپاه  خاندانیگری  جواز  اعضای  ، ( 120)همان،    برای 
توانست در دفاع از موضع خواجه حسن مورد استفاده می 

 قرار گیرد.
و   سمرقند  نقشبندیمنابع  از    هرکداملازم به ذکر است  

سعی   پیروزی    اندکردهبخارا  در  را  خود  پیشوایان  نقش 
ها، یسمرقندکه  یدرحال.  نشان دهند  تر پررنگمحمد  باقی
پیروزی محمد  نقش   خواجگان احراری و دهبیدی را در 

کرده برجسته  بر  باقی  بنا  این حمایت  الطالبینمطلباند،   ،
پیروزعبدی بود که  را  خواجه جویباری  ی حاکم سمرقند 

)همان،   کرد  دیگر     (.244-243تضمین  سکوت  به  نظر 
( درباره نقش احتمالی هر یک از این شیوخ  طرفیمنابع )ب

ق،  1007نقشبندی در جریان نبرد بخارا و سمرقند به سال  
نماید،  مسلم می   آنچه    بررسی دقیق موضوع مقدور نیست.

خاندان یکپارچه  نقشبندیحمایت  محمد،  باقیاز       های 
 دوره است.    مدعی جدید قدرت در این  عنوانبه
 

میان   در  شکاف  بخارا:  محوریت  با  حکومت  تثبیت 
 محمد حامیان نقشبندی باقی

پیرمحمدخان،  محمدباقی شکست  از  پدربزرگش    بعد 
را   ازبک  یارمحمد  میان  در  رایج  سنت  بر  طبق  مبنی  ها 

خانی،   مقام  برای  حاکم  خاندان  ارشد  عضو  استحقاق 

بعد بهادر  عبدالله   ء امرا» .  1 عبدالمومن   از   خان   ضرورتبه   خان کشتن 
پادشاه   ولایت  در  را  ابا    کس هیچ .  گردانیدند پیرمحمدخان  در کرد نمی ازو   .

 .243:  2012، حسینی صدیقی «. نک. سرانجامی پدید آمد بی  او   ولایت و مردم 
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راهی به خود  و  برنشاند  سمرقند  در  خان  ،  بخارا  عنوان 
شیبانیان حکومت  کرسی  وقتی باوجودا.  شد  واپسین  ین، 

دیگر نوادگانش  برکشیدن محمد از تمایل یارمحمد به باقی
محمد را  ق، پدرش جانی1009مطلع شد، در نیمه نخست  

البته تردیدی نیست که هم یارمحمد    .شین او ساختجان
خوانین صوری بودند    صرفاً،  محمدخانخان و هم جانی  

 ,Burtonمحمد بود )و قدرت واقعی در اختیار خود باقی

1988: 488 .) 
باقی طبعاً   چون  مقتدر  حاکمی  بخارا  حضور  در  محمد 

برای شیوخ نقشبندی بخارا مغتنم بود. او تنها کسی بود که  
توانست خاطره امنیت حاصل از حکومت  در این شرایط می 

شیوخ    ازجمله خوانین مقتدر شیبانی را برای باشندگان بخارا  
محمدخان هنگام ورود به  باقی نقشبندی جویباری زنده کند.  

به  آنجا  اعیان  و  اشراف  استقبال  با  های  خواجه   یژه و بخارا 
شد  روبرو  حسینی  ؛  594/ 2:  1382)ترکمان،    جویباری 

گزارش ( 153:  2012، صدیقی  رفت .  به  مربوط  وآمد  های 
باقی  دربار  در  جویباری  مراسم  شیوخ  در  حضور  و  محمد 

از   شاهدی  سلطنتی،  شکارهای  حتی  و  درباری  مختلف 
بخارا   در  بالای خواجگان مذکور  موقعیت  و  نفوذ  پذیرش 

  ضرورت ارتباط با این   ید مؤ   ، توسط خان جدید و همزمان 
:  2012،  حسینی صدیقی )   برای حکومت بود   جریان قدرتمند 

ها که فراتر از بخارا به بلخ و دیگر  دامنه نفوذ جویباری   (. 145
و تسلیم  محمد  نواحی نیز رسیده بود، در توسعه قلمرو باقی 

عنوان نمونه محمد  دیگر مدعیان قدرت محلی مؤثر افتاد. به 
بلخ که در اختی   1010باقی، به سال   به  ار  ق. قبل از حمله 

نشانده شاه صفوی بود، توانست  شیبانی، دست  یم محمدابراه 
ترمذ را متصرف    ، خواجه جویباری بدون جنگ به مدد عبدی 

نقشبندی   خواجگان  پیروان  از  مذکور  شهر  حاکم  شود. 
جویباری بود و به توصیه عبدی خواجه، وارد جبهه محمد  

 (. 132؛ احمدوف،  247،  حسینی صدیقی )   باقی شد 
باقی ،  ین ا   وجود  با  جویباری، روابط  شیوخ  و  محمد 
بر عبدی   یژه و به  بنا  نبود.  دوستانه  همواره  خواجه 

محمد را عبدی خواجه، باقی   های ی طلب، قدرت الطالبین مطلب 
. ( 244،  حسینی صدیقی )   به تداوم ارتباط با او بدبین ساخت 

محمد، ، باقی الطالبین مطلب پیشتر اشاره شد که بنا بر گزارش  
ب  داده  حمایت تعهد  بلخ،  و  بخارا  بر  غلبه  صورت  در  ود 

گانه به او جبران خواجه را با اعطای یکی از ایالات سه عبدی 
است که بنا بر اثر مذکور تنها عایدی   ینماید. این در حال 

سالانه   یافت محمدخان، در های باقی خواجه از پیروزی عبدی 
 ,Burton؛  244،  حسینی صدیقی )   هزار خانی بود مبلغ پنجاه 

. بالطبع این موضوع ناراحتی خواجه مذکور را ( 120 :1997
پ  به   ی در  و  مدعیان   یج تدر داشت  از  یکی  به  تبدیل  را  او 

باقی  مخالفان  و  عبدی قدرت  ساخت.  خواجه محمدخان 
ضمن پناه دادن به دیگر مخالفان خان، تا جایی به نفوذش 
در بخارا افزود که گاه توسط هوادارانش در سپاه محمد باقی، 

بر  .  شد خطاب می   پادشاه خواجه عبدی » ،  الطالبین مطلب بنا 
شتند و خان کسی را که از پیش خود داخان را منظور نمی 

خواندند کردند، خواجه او را می راندند و به او التفات نمی می 
می  دشنام  مردم  پیش  را  خان  اکثر  ابا و  هیچ  و  کردند 

رجوع  نمی  را  سپاه  و  مردم  تمامی  خواجه کردند.  شد.   به 
خواجه   به ملازمت فوج  صف، فوج اکابر و سپاه صف   هرروز 

گفتند پادشاهم ما می   به خواجهآمدند و بعضی از سپاه  می 
. این ( 246:  2012، حسینی صدیقی )   «سازیم ی م شما را پادشاه  

شرایط، محمد باقی را بر آن داشت تا ضمن مصادره اموال 
از بیت   خواجه و تضعیف وی، با فراخواندن خواهرش عبدی 

 نیز قطع کند  تی او، ارتباط خواجه مذکور را با خاندان سلطن 
پادرم    (. 245)همان،   خواجه،   یانی هرچند  عبدی  برادران 

برای مدتی این ماجرا را مسکوت گذاشت اما در پی حضور 
در   که  نافرجام  شورشی  در  از 1013او  بعد  سال  یک  ق. 

، ( Burton, 1997: 120-121)   محمد باقی رخ داد   ی گذار تاج 
نامناسبی ماوراءالنهر را به  خواجه مذکور ناچار شد با شرایط 

. ظاهراً  ( 247:  2012،  حسینی صدیقی )   مقصد هند ترک کند 
باقی  کشتن  ضمن  که  بودند  آن  بر  محمدخان،  شورشیان 

به عبدی  را  بنشانند   ی جا خواجه  بخارا  حکومت  بر    او 
 (Burton, 1997: 121 ) بد از    ین .  یکی  اقدام  نخستین  گونه 

 ه حکومت ناکام ماند. اعضای خاندان جویباری برای دستیابی ب 
دیگر  به  با  او  ارتباط  خواجه،  عبدی  با  خان  تقابل  رغم 
  تنها های جویباری بخارا، همچنان حسنه باقی ماند. نه خواجه 
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خواجه مصادره نشده بود،  اموال عبدی   برخلاف دستور اولیه، 
به    در هند   ، بعد از وفات خواجه مذکور الطالبین مطلب بنا بر  
حسن  1016سال   خواجه  ارشدش  برادر  به  او  دارایی  ق.، 

شد  صدیقی )   منتقل  نظر  ( 218:  2012،  حسینی  در  باید   .
داشت، محمد باقی خان برای تثبیت حکومت خود در کرسی  
شیبانی که همچنان مدعیانی از سلسله مذکور داشت، از نقشی  

های صوفی پرنفوذ ازجمله خاندان جویباری در  که شخصیت 
توانستند مردم در تضمین مقبولیت و مشروعیت او می   میان

از خانقاهی یاد شده   الشعراتذکره ایفا کنند، غافل نبود. در  
است که محمد باقی برای مولانا پاینده آخوند اخسیکتی، از 
بنا  بخارا  نقشبندی ساکن  پرنفوذ  و  دیگر شیوخ سرشناس 

. ازآنجاکه در گزارش او به ( 191:  1382)مطربی،    کرده بود 
نمی  است،  نشده  اشاره  خانقاه  این  ساخت  توان سال 

شی   یروشن به  به  خان  توجه  علت  نقشبندی درباره  وخ 
غیرجویباری در بخارا سخن گفت، اما دور از ذهن نیست 

ق. و   1013که این موضوع مربوط به بعد از شورش سال  
در جهت ایجاد توازن در قدرت و نفوذ شیوخ صوفی بخارا 

 . (  Burton, 1997)   صورت گرفته باشد 
برخلاف حمایت مستقیم شیوخ نقشبندی سمرقند اعم از  

دهبی  و  احراری  باقی شیوخ  از  ابتدای  دی  در  محمدخان 
های پایانی حکومت او خبری از ارتباط  حکومتش، در سال 

این  آن  دلایل  از  یکی  بالطبع  نیست.  دست  در  خان  با  ها 
موضوع، انتقال کرسی حکومت از سمرقند به بخارا در زمان  

کم  دست که پیشتر اشاره شد،    طور محمدخان بود. همان باقی 
طور خاص شیوخ نقشبندی  سمرقند و به بخشی از حمایت  

قدرت  و  جدید  حاکم  از  شهر  برابر    هایش ی طلب این  در 
پیرمحمد خان شیبانی، ریشه در رقابت دیرین سمرقند و بخارا  

محمد را احیاگر عظمت سمرقند در  ها باقی داشت. درواقع آن 
  اصلی   عنوان کرسی دانستند که از دوره شیبانی به برابر بخارا می 

محمدخان با  باقی   تبعاً النهر جای سمرقند را گرفته بود. ماوراء 
توانست همچون قبل از  انتقال کرسی حکومت به بخارا نمی 

 
. محمد بن ولی در بحرالاسرار او را داماد خواجه هاشم احراری دانسته  1

نقل   )به  را  (.  McChesney, 1980: 79  ازاست  او  نیز  ترکمان  اسکندربیک 
عنوان یکی از اخلاف خواجه عبیدالله احرار معرفی کرده است )ترکمان،  به

1382 :2/632 .) 

باشد.  بر   حمایت شیوخ نقشبندی سمرقند برخوردار  افزون 
احراری   شیوخ  روابط  سردی  در  نیز  دیگری  عامل  این، 
جریان   در  است.  بوده  مؤثر  خان  باقی  محمد  با  سمرقند 

نام  آشفتگی  به  شخصی  شیبانی،  حکومت  واپسین  های 
های تیموری و همچنین خویشاوندان  الزمان از شاهزاده بدیع 

ها  دوباره بدخشان را از شیبانی   1های احراری سمرقند، خواجه 
  در   ی زود اما به    ( McChesney, 1989:379)   پس گرفته بود 

ق.  1011آمدن حکومت جدید در ماوراءالنهر، به سال  پی بر 
باقی  شد مغلوب  راقم  632/ 2  : 1382 )ترکمان،   محمدخان  ؛ 
.  ظاهراً این رویداد، کینه نقشبندیه  ( 180:  1380سمرقندی،  
به  به    یژه و احراری  نسبت  را  احراری  هاشم  خواجه 

 . ( Welsford, 2012: 195)   محمدخان در پی داشت باقی 
 

جانشینان  خاندان داخلی  منازعات  در  نقشبندی  های 
 قیمحمد با

تعیین جانشین    خان محمد باقی  عدم  عواقب  با  ی خوب به که 
که در اواخر کار به بیماری مبتلا شده بود، ی هنگام آشنا بود،  

عنوان محمد از بلخ، او را به ضمن فراخواندن برادرش ولی 
محمدخان در گزارش مربوط به جلوس ولی   2خان برنشاند. 

نیز   احراری  هاشم  خواجه  از  سمرقند،  استدر  شده   یاد 
 همهای جویباری  . خواجه ( 146:  2012،  حسینی صدیقی ) 
ولی به  رسیدن  خبر  دریافت  راهی محض  بلخ،  از  محمد 

گرفتند.  قرار  مذکور  خان  استقبال  مورد  و  شدند  سمرقند 
شیوخ   الطالبینمطلب مولف   به حضور  مربوط  گزارش  در 

دربار  در  احراری  هاشم  خواجه  همچنین  و  جویباری 
محمد، سعی کرده است بر جایگاه بالاتر مخدومین خود ولی 
خواجه هاشم   یعتاً. هرچند طب ( 146:  2012)همان،    کند   ید تأک

به  نسبت  بیشتری  بسیار  مقبولیت  سمرقند  در  احراری 
دی نیست که برای ولی خواجگان جویباری داشت، اما تردی

جویباری   نیزمحمد   خواجگان  با  اهمیت   بخارا  ارتباط  از 
محمدخان خواهرش ولی   ی هرروبه  بیشتری برخوردار بود. 

، 1013های بع سال. تاریخ دقیق وفات محمد باقی مشخص نیست؛ در منا2
تأیید سال    1015و    1014 برای  باوجوداین  شواهد    1014ذکر شده است. 

 134: 1392حمدوف،ا :McChesney, 1980 ; . بیشتری وجود دارد. نک
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 خواجه جویباری بودکه پیشتر در عقد عبدی   را  خانوم عجب 
بعد از وفات او به ازدواج عبدالرحیم خواجه   (،243)همان،  

عنوان سیورغال به او به   درآورد ضمن اینکه چند روستا را
 .( 224)همان،    بخشید 

با آمدن ولی محمدخان به بخارا، رابطه او و خواجگان  
  جویباری  حسن خواجهتقویت شد.    ازپیشیشجویباری ب

افتخار ولی محمد مهمانی برگزار کرد. متقابلاً  چندین بار به
  محمدخان نیز گاه برای دیدار خواجه مذکور به جویبار ولی
منازعات  .  (154)همان،    رفتمی  بخارا  جریان  در 
)امامقلی و ندرمحمد( بر    یشهامحمدخان و برادرزادهولی

-Burton, 1997: 123؛  135:  1392)احمدوف،   سر قدرت

عنوان نمایندگان خان بخارا  های جویباری به، خواجه(125
وارد عمل شدند. در یک مورد حسن خواجه جویباری به  

و پیشنهاد ولی امامقلی  و  بلخ رفته  به  بخارا  از  محمدخان 
بود کرده  منع  بخارا  به  عزیمت  از  را  )حسینی   ندرمحمد 

بود که شیوخ    .(157- 156:  2012صدیقی،   این در حالی 
نقشبندی سمرقند در پی تغییر وضع موجود، از هیچ تلاشی  

 کردند.برای بالا کشیدن رقبای بخارا دریغ نمی
رسد در دوره اشترخانی، بخارا از قدرتی برای به نظر می 

تسلط کامل بر سمرقند و دیگر مناطق قلمرو برخوردار نبود. 
ار متمرکزی که در دوره عبدالله هم خوردن ساخت   با بر   درواقع 

شکل   شیبانی  بود خان  نوعی گرفته  اشترخانی  دوره  در   ،
استقلال نسبی در ایالات مختلف شکل گرفت و هر یک در 

خواجه  ق. 1019پی اعمال برتری خود بودند. در آخر سال  
دهبیدی   حاکم هاشم  قلماق،  بی  باقی  محمد  همراه  به 

یلنگتوش بی اتالیق، سمرقند از جانب ولی محمد و همچنین  
امامقلی را از بلخ به سمرقند طلبیده، خطبه و سکه به نام او 

و مدد   محمدخان منجر به شکست ولی   این تقابل   که    1ندکرد 

 
جانب  1 از  که  قلماق  بی  باقی  محمد  و  دهبیدی  ابوهاشم  »خواجه   .

در  کمک او    محمدخان حاکم سمرقند بود و پلنگتوش بی اتالیق که بهولی
بود چون از اوضاع نکوهیده ولی محمدخان آزار یافته بودند خطبه  آنجا می

: 1867ی،  لاهورخان کرده او را از بلخ طلب نمودند« )  و سکه به نام امامقلی
از    (.1/218-219 نقل  به  خواجه   بحرالاسراراحمدوف  ولی،  بن  محمود 

آورده امامقلی  حامیان  بین  در  را  دهبیدی  خواجه  صالح  و   است  هاشمی 

 (.139: 1392)احمدوف، 

حکومت از  او  شد  خواستن  : 1382)ترکمان،    صفوی 
خافی 815-816/ 2 لاهوری،  260:  1869   خان، ؛  : 1867؛ 

محمدخان به بعد از بازگشت پیروزمندانه ولی (.  218-219
عبدالرحیم خواجه جویباری   2ها،ماوراءالنهر با کمک قزلباش 
های سرشناسی بود که به استقبال در شمار معدود شخصیت 

نقشبندیه (Burton, 1997: 132)   او رفت  از سوی دیگر،   .
امامقلی توانستند در نبرد نهایی میان سمرقند با حمایت از  

ای نقش برجسته   1020محمدخان، در میانه سال  او و ولی 
از  امامقلی  هم  و  محمدخان  ولی  هم  ازآنجاکه  کنند.  ایفا 

ها طلب کمک کرده بودند، شیوخ نقشبندی سمرقند با قزاق 
ها را عمدتاً به استفاده از نفوذ خود در تاشکند، توانستند آن 

ام دهند سمت  سوق  ؛ 846-845/ 2:  1382)ترکمان،    امقلی 
Alekceev, 2007: 122 )   حضور از  منابع  این،  بر  افزون 

همچنین  و  نبرد  این  در  دهبیدی  هاشم  خواجه  مستقیم 
کرامت  یاد حکایاتی  امامقلی  پیروزی  در  او  نقش  از  گونه 

 (. 140: 1392؛ احمدوف، 135: 1380)منشی،   اند کرده 
  ش بخارا بودامامقلی نیز همچون پیشینیان   کرسی   اگرچه 

او  حکومت  طولانی  دوره  در  وضعیت    ، اما  سمرقند 
به مطلوب  که  جایی  تا  کرد.  تجربه  قبل  به  نسبت  را  تری 

، امرای او با شیوخ نقشبندی  گردد ی موضوع مورد مطالعه برم 
دهبیدیه  شاخه  مخصوصاً  برقرار   سمرقند  نزدیکی  ارتباط 

در این شهر از نفوذ بالایی برخوردار  کردند که در این زمان  
بی   (. 210:  1377)مطربی،    بودند  یلنگتوش  اتالیق  امیر   ،

ندر  امامقلی خان و  برای  1028در    محمدخان سرشناس  ق. 
در سمرقند خانقاهی بنا کرد و بخشی    3خواجه هاشم دهبیدی 

در مقابل    ی ا بنای مدرسه   4. از املاک خود را وقف آن نمود 
الغ  بود مدرسه  امیر  این  عمرانی  اقدامات  دیگر  از    بیک 
وامبری،  161و  159:  1367)سمرقندی،   . در  ( 280:  1387؛ 

. برای اطلاع از نقش نیروهای قزلباش در پیروزی ولی محمد نک. منشی،  2
؛  Alekseev,118، به نقل از  بحرالاسرار؛ محمود بن ولی،  134-132:  1380

 .140: 1392احمدوف، 
 . 212-210: 1377. درباره این شیخ نقشبندی نک. مطربی،  3
این خانقاه توسط یلنگتوش بی که از  سمریه؛ بنا بر 195. راقم سمرقندی، 4

مریدان خواجه هاشم دهبیدی بود بر سر مزار خواجه احمد کاسانی بنا شد. 
 198: 1367نک. سمرقندی، 
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سال   به  امامقلی  وقتی  قزاق 1030مقابل  با  نبرد  در  ها  ق. 
ه هاشم دهبیدی »پاى در میدان مصالحه  شکست خورد، خواج 

نهاده، فیمابین امام قلیخان و سلاطین قزاق خصوصاً ترسون  
گونه واقع و گرگ آشتى کردند و هر یک به  محمدخان صلح 

 1. ( 963/ 3:  1382)ترکمان،    مقر عز خود شتافتند«
نزدیک   امامقلی خان در بخارا، منابع از رابطه  با استقرار 

اند. در چند  حسن خواجه جویباری یاد کرده   ین الد تاج خان و  
رفع  برای  مذکور  خواجه  پادرمیانی  از  برخی  مورد  ورجوع 

با   موارد  همه  در  که  شده  یاد  امامقلی  دربار  در  اختلافات 
بر   بنا  ، هرگاه  الطالبین مطلب رضایت خان همراه بوده است. 

  باری جوی   حسن خواجه   ین الد شد، تاج خان از بخارا خارج می 
رتق  برای  به را  امور  می   ی جا وفتق  حسینی  )   گماشت خود 

. این در حالی بود که رابطه امامقلی و  ( 154:  2012،  صدیقی 
چندان  دیگر شیخ سرشناس جویباری یعنی عبدالرحیم خواجه  

نبود  ولی  حسنه  از  خواجه  عبدالرحیم  حمایت  درواقع   .
کمک   به  بخارا  بر  او  مجدد  تسلط  جریان  در  محمدخان 

  بدبین   مذکور   خواجه   به   نسبت   را   امامقلی   ، نیروهای قزلباش 
موضوع باعث شده بود عبدالرحیم    همین ظاهراً    بود؛   ساخته 

و مدتی    2خواجه بدون کسب اجازه از امامقلی عازم مکه شده 
بگذراند  صفوی  دربار  در  اصفهان  در  :  1382)ترکمان،    را 

صدیقی ؛  958-959/ 3 امامقلی    (. 183:  2012،  حسینی 
مصادره  به  دستور  خواجه،  عبدالرحیم  سفر  از  اطلاع  محض 

دارایی  و  کرد اموال  صادر  را  جویبار  در  او  حسینی  )   های 
بعد  ( 231:  2012،  صدیقی  اگرچه  به  از  .  خواجه  بازگشت 

بخارا، سخن از ارتباط مجدد او و امامقلی به میان آمده است،  
  به حج از طریق هند   ق. 1035در    اما سفر دوباره عبدالرحیم 

و روایت مربوط به مصادره ماترک او   ( 213: 1377)مطربی، 
 

، خواجه  بحرالاسرار، به نقل از  تاریخ سیاسی طغای تیموریان. در کتاب  1
 Alekseev, 2007:123ده است )هاشم مذکور از شیوخ جویباری معرفی ش

(. فارغ از اینکه این منطقه اساساً در جغرافیای نفوذ شیوخ احراری و دهبیدی 
قرار داشت و همچنین نبود شخصی به نام ابوهاشم در میان شیوخ جویباری  

 تر است.  دوره امامقلی، گزارش اسکندربیک ترکمان پذیرفتنی
بنا  229-230:   2012. حسینی صدیقی،  2 امامقلی خود  ؛  دیگر  روایتی  بر 

دستور به سفر اجباری عبدالرحیم داده بود که نهایتاً به سبب نارضایتی مردم  
 .228از این امر پشیمان شد. نک. همان، 

)عربشاهیان( روبرو    خوارزم  هاییبانیش   همچنین  ها ومسئله قزاقبا  بخارا  .  3
در مقابل، نحوه ارتباط با حکومت صفویه ایران از یکسو و تیموریان .  بود

حسینی  )   ق.( به دستور خان 1038در بخارا بعد از وفاتش ) 
 ها دارد. ، نشان از تداوم تیرگی روابط آن ( 183:  2012،  صدیقی 

 
 گری یانجیمشیوخ نقشبندی در خانات دوگانه:  

د با شکست ولی  ن امامقلی خان و ندر محمد توانست   که ی هنگام 
محمد، علاوه بر بلخ، ماوراءالنهر را هم به حوزه قدرت خود  

  ین نش عنوان خان بیفزایند، خانات دوگانه شکل گرفت. بخارا به 
که   بود  خان  امامقلی  کلان(،  )خان  بزرگ  خان  مقرّ  اصلی، 
مرکز حکومت خ  بلخ  و  داشت  اختیار  در  را  ان  ماوراءالنهر 
می  محسوب  محمدخان  ندر  خرد(،  )خان    شد کوچک 

ل  ئ ها، مسا نشین هرکدام از این خان (.  142:  1392)احمدوف،  
و به همین سبب تا    3داخلی و خارجی خاص خود را داشتند 

کردند. همین شرایط گاه  حد زیادی مستقل از هم عمل می 
می  فراهم  را  مذکور  خانات  تقابل  شیوخ  زمینه  ساخت. 

های قابل  عنوان شخصیت ی جویباری در این موارد به نقشبند 
میانجی  طرف،  دو  هر  می وثوق  خان  گری  امامقلی  کردند. 

برادرش    ین الد تاج  دربار  به  را  جویباری  خواجه  حسن 
  ندرمحمد در بلخ فرستاد تا او را از اقدام علیه بخارا منع کند 

صدیقی )  اشاره  همان   (. 158- 157:  2012،  حسینی  که  طور 
جویباری    شد،  شیوخ  با  نزدیکی  رابطه  نیز  محمدخان  ندر 

تاج  فرزندان  از  خواجه  طیب  محمد  حسن    ین الد داشت. 
خواجه جویباری، یکی از خویشاوندان نزدیک ندرمحمد را  

عنوان همسر در منزل داشت و به همین مناسبت در بلخ  به 
 . ( 171)همان،    سیورغالاتی را از خان دریافت کرده بود 

ق. امامقلی ناچار شد به نفع ندر محمد  1051در سال  
کناره  ماوراءالنهر  حکومت  کند. از  های  خواجه   4گیری 

به  جدید  خان  از  بخارا  کردند.  جویباری  استقبال  گرمی 

باره نک.  یندراهند از سوی دیگر، دغدغه اصلی سیاست خارجی بلخ بود.  
McChesney, 1992  

های حکومتش در بخارا نابینا  . لازم به ذکر است امامقلی در واپسین سال4
اطرافی از  بسیاری  شد  باعث  موضوع  همین  بود.  سمت  شده  به  انش 

ندرمحمدخان بروند. در نامه والده خواجه ابراهیم، سفیر بلخ در مسکو آمده 
بعد از نابینا شدن امامقلی، یلنگتوش بی و سایر امرای بخاری، ندر »است:  

نشاندند بخارا  اقتدار  سریر  بر  خواسته  بلخ  از  را  )احمدوف،   «محمد 
انتقال قدرت در این شرایط را362:1392 سنتی قدیمی در    (. برخی علت 
اند که بر مبنای آن شخص نابینا حق حکومت نداشت  ها دانستهمیان ازبک

(Alekseev, 2007: 28 ) 
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از   اشرافی،  ضیافتی  برگزاری  ضمن  خواجه  حسن 
، حسینی صدیقی )   ندرمحمد خان و امرایش پذیرایی کرد 

تداومی  ین باوجودا .   ( 154-155:  2012 وضعیت  این   ،
نداشت؛ از یکسو رابطه نزدیک ندرمحمد خان با یکی از  

به نام    -محتملا از رقبای شیوخ جویباری   - دیگر شیوخ  
از خان   درویش، موجب کدورت شیوخ جویباری  شیخ 

از سوی دیگر، تحرکات امرای امامقلی  (.  178)همان،    شد 
با مخدومشان  خان علیه ندر محمد که ریشه در رفتار او  

امرای   به  بیشتر  دادن  میدان  همچنین  و  خان(  )امامقلی 
  بلخی داشت، شرایط را برای ندر محمد دگرگون ساخت 

به    (. Alekseev,129؛  145:  1392)احمدوف،   نظر 
ارتباط عمیق و گسترده شیوخ جویباری با امرای ازبک،  

به  تیره دور از ذهن نیست که این موضوع  نوبه خود در 
رواب  بوده  شدن  مؤثر  نیز  جدید  خان  با  مذکور  شیوخ  ط 
به  برکشیدن ی هررو باشد.  با  ناراضی  امرای   ،

سال   به  محمدخان  ندر  ارشد  فرزند  عبدالعزیزخان، 
بلخ  1055 به  بخارا را رها کرده  تا  ق. او را وادار کردند 
:  1392؛ احمدوف،  178:  2012،  حسینی صدیقی )  برگردد 

145-148 .) 
لعزیزخان بر بخارا و توابع  بعد از ندرمحمد خان، عبدا

یافت.   تسلط  بلخ  بر  خان  سبحانقلی  و  نیز  آن  عبدالعزیز 
همچون دیگر مدعیان تخت بخارا، در ابتدای کار و قبل از  
تسلط و انتقال به بخارا، از حمایت امرا و اعیان سمرقند  

مند شد. منابع از ارادت او به خواجه صالح بن خواجه  بهره
:  1380)منشی،    اندسانی یاد کردهکلان بن مخدوم اعظم کا

. با رفتن عبدالعزیزخان به بخارا و ارتباط تنگاتنگ با  (179
طب  جویباری،  نقشبندی  خواجه    یعتاًشیوخ  با  او  ارتباط 

به و  شد.    یطورکلکاسانی  کمتر  پیوستن    احتمالا دهبیدیه 
یکی از اعضای خاندان دهبیدیه به مخالفان اشترخانی در  

بعد بدخشی،    ینا  از  بدخشان  گزارش  به  بنا  است.  بوده 
بیگ خان از خاندان  ق. امیر یاری  1068مردم بدخشان در  

 
دانم بعد از من جویبار چه روش فرمودند که نمی »روزی ایشان عنایت می .  1

شود؟ چراکه محمد یوسف مهمات خود را بدرویش گذاشته و سلوک مردم 
و برادران خود را و یاران من را آزارها ازو خواهد تواند کرد  را بعد از من نمی 

ساختند  قدرت  صاحب  طلبیده،  سمرقند  از  را    دهبیدی 
فارغ از اینکه این گزارش حاکی از   (.45: 1386)بدخشی، 

ارضایتی خاندان دهبیدیه از حاکمیت است، اشاره آن به  ن
تواند از حیث  وجود امیری در میان خاندان مذکور نیز می

 توجه باشد.شد، جالبها ایفا میهایی که توسط آننقش

رو، هر  بود،    کهیهنگام  به  بخارا  راهی  عبدالعزیزخان 
او  خواجه استقبال  به  بخارا  از  خارج  در  جویباری  های 

نیز    (.204:  2012،  حسینی صدیقی)  افتندشت خان  متقابلاً 
حسن    ینالدبعد از ورود به بخارا به جویبار رفته و به تاج

خواجه، پیشوای آن زمان نقشبندیه جویباری، ادای احترام  
یکسو   (.155:204)همان،    کرد از  است،  ذکر  به  لازم 

امامقلی خان، دختر  از زمان حکومت عمویش  عبدالعزیز 
داشتعبدال منزل  در  را  جویباری  خواجه  )همان،   رحیم 
بد  (228 جویباری  ینو  نقشبندی  خاندان  داماد  گونه 

می خواجهمحسوب  دیگر  سوی  از  و  یعقوب  شد  محمد 
بود  گرفته  همسری  به  را  عبدالعزیزخان  دختر    جویباری، 

ها، زمینه تقویت جایگاه  تردید این ازدواجبی(.  253)همان،  
دوره حکومت عبدالعزیزخان را فراهم   شیوخ جویباری در

باوجودامی بهینساخت.  عبدالعزیزخان،  دوره  از    یج تدر، 
داد.  دست  از  را  خود  پیشین  جایگاه  جویباری  خاندان 

سال  ینالدتاج به  جویباری  خواجه  ق.  1056حسن 
از    (219)همان،    درگذشت اینکه جانشینی شایسته  بدون 
به عملکرد  خود  باشد.  گذاشته  خواجه  یوسفضعیف  جا 

فرزند ارشد او در شش سالی که بعد از پدرش در رأس  
بود جویباری  پراکندگی  (257)همان،    خاندان  موجب    ،

آن پیروان  نارضایتی  همچنین  و  خاندان  شد. اعضای   1ها 
در سال  این  بر  ب  یهاافزون  این بعد عاملی  در  نیز  یرونی 

به سال   بود؛ وقتی  انوشه خان حاکم 1092وضع مؤثر  ق 
کشید،   لشکر  بخارا  به  خان،  عبدالعزیز  نبود  در  اورگنج، 

شد غارت  زیادی  حد  تا  (.  173:  1380)منشی،    جویبار 
و ضعف    ین،باوجودا جویباری  خاندان  داخلی  مشکلات 

رسید و هرکدام به یک طرف خواهند افتاد و جویبار ویران خواهد شد. فی 
 . 262  :حسینی صدیقی که فرموده بودند، چنان واقع شد«؛ نک.  الواقعه چنان 
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به معنی حذفتدریجی آن نباید  ن  ها از میداآن  کامل  ها، 
شود   گرفته  نظر  در  قدرت  صاحبان  با  ارتباط  و  سیاست 

آن   یژهوبه مدتاز  از  مذکور  خاندان  که  نهها  قبل  تنها  ها 
دولتبه معنوی  حامیان  نقش  عنوان  ایفای  بخارا  های 
درنتمی بلکه  با    یجه کردند،  متعدد  زناشویی  پیوندهای 

به حاکم  آن  ی نوعخاندان  شمار  در  نیز  آمده  خود  در  ها 
سال  بود به  که  خان  سبحانقلی  جانشین  1092ند.  ق. 

شد  خان  عبدالعزیز   (،151:  1392)احمدوف،    برادرش 
داشت منزل  در  را  جویباری  خواجه  طیب  محمد    دختر 

صدیقی) او،   (.172:  2012،  حسینی  حکومت  آغاز  در 
خواجه محمدباقر جویباری به همراه دیگر اعیان و اشراف  

ند و سکه و خطبه را به  بخارا به استقبال خان به نسف رفت
 1.(194:  1380)منشی،   نام او کردند

 
شیوخ نقشبندی در خانات دوگانه: نقشبندیه پارسائیه و  

 حکومت بلخ 
رقابت  و  سبحانقلی  جانشینان  حکومت  دوره  های  در 

های دوگانه بخارا و بلخ،  نشین ایالتی، بخصوص بین خان میان 
شیوخ جویباری در دست  های سیاسی  اطلاع چندانی از کنش 

در    نیست.  از    است   ی حال این  نقشبندی  شیوخ  بلخ  در  که 
 کنند. ی را ایفا می تر پررنگ خاندان پارسائیه نقش  

اطلاع دقیقی  نیز  از پیشینه حضور خاندان پارسا در بلخ  
تنها می نیست.  ارشد  در دست  فرزند  پارسا  ابونصر  دانیم 

بعد    یهاداشت. در دوره خواجه محمد پارسا در بلخ اقامت  
فرزندان و اخلاف او نیز عمدتاً در همین ولایت سکونت  
داشته و از نفوذ و اعتبار بالایی چه در میان مردم و چه در  
برای   پارسا  خاندان  بودند.  برخوردار  حاکم  طبقه  بین 

الاسلامی و نقابت را  طولانی، مناصبی چون شیخ  یادوره 
نقشبندی پارسائیه پیش    دانخان بر عهده داشتند. درواقع در  

شاهد گذار    توانینقشبندی، م  یها و بیش از دیگر شاخه
دیوان اقتدار  و  نفوذ  به  کاریزماتیک  نفوذ  بود. از  سالارانه 

 
همراه    باریاز خواجگان جو  یجمع. »205:  2014،  بخاری  . همچنین نک.1

  ی اسای  قهیعدالت آثار ماوراءالنهر اتفاق نموده، بر طر  یمخادم شهر و امرا
هما  یزی چنگ و لقب  به اسم  را  را کرنش کردند و خطبه  آن   ونیحضرت 

  ید ، پیوند طریقتی این خاندان همواره مورد تأکینباوجودا
 بوده است.

خواه در دوره شیبانی و خواه در دوره اشترخانی، همواره  
های حکام  نقش فعالی در رقابت   ئیه افرادی از خاندان پارسا 

بلخ و بخارا داشتند. درواقع نقشی را که خاندان جویباری در  
خاندان  و  ایفا  بخارا  سمرقند  در  دهبیدی  و  احراری  های 

دامنه   یعتاًکردند، اخلاف پارسا در بلخ بر عهده داشتند. طب می 
رسید.  ها نیز می یگر ایالت ها به د نفوذ هرکدام از این خاندان 

هنگام به  نمونه  سال    که ی عنوان  نافرمانی  982به  از  بعد  ق. 
به سرکردگی  دین  بخارا  نیروهای  خان،  پیرمحمد  بن  محمد 

  محاصره   را   - بلخ   توابع   از   – عبدالله بن اسکندر خان، ترمذ  
پارسا مشهور به خواجه جان    عبدالولی   خواجه   بودند،   کرده 

از جانب    گری یانجی شیخ الاسلام بلخ برای م - خواجه پارسا 
بلخ انتخاب شد و توانست نیروهای بخارا را قانع کند بدون  

به  حمله  بازگردند   ی سو ادامه  قطغان،  299)تنیش،    بلخ،  ؛ 
  ئیه . دامنه حضور سیاسی شیوخ نقشبندی پارسا ( 277:  1385

در میان صاحبان قدرت نبود؛    گری یانجی صرفاً محدود به م 
طور مستقیم در منازعات شرکت داشتند.  در بعضی موارد به 
تاخت  ماجرای  در  در  بدخشان  والی  سلطان،  شاهرخ  وتاز 
ق(، بنا بر گزارش حافظ تنیش، خواجه  987حوالی بلخ )سال  

کسانی   رأس  در  دلدارخواجه  فرزندش  و  پارسا  عبدالولی 
بلخ   از  دفاع  برای  که  کردند بودند  ؛  462)تنیش،    کوشش 

 (. 219:  1385قطغان،  
پارسا  نقشبندی  شیوخ  دوره  ئ پیوند  در  قدرت  با  یه 

اشترخانی به اوج خود رسید. نظر به اینکه در این زمان بلخ  
به  اداره می عمدتاً  ایالتی مستقل  برای  عنوان  شد، حاکم آنجا 

برابر   در  مقاومت  توان  بردن  بالا  همچنین  و  قدرت  تثبیت 
تقویت    کلان خان    ی طلب توسعه  نیازمند  بخارا،  در  مستقر 

های صاحب نفوذ  ها و خاندان روابطش با جریان   ازپیش یش ب 
بود. در همین راستا افزون بر حمایت بیشتر از شیوخی چون  

آن  به  مناصبی  و سپردن  پارسایی  گزارش نقشبندیه  هایی  ها، 

ندآوازه به نام خان جم نشان  بل مآب در موضع خواجه مبارک،  پادشاه خجسته
 «. دندینقاب گردان  دیخورش
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روابط   تقویت  بر  است.   خویشاوندی مبنی  دست  در    نیز 
فرزند دلدارخواجه پارسا، دختر    1عنوان نمونه پادشاه خواجه به 

به زنی گرفته    2ندرمحمد خان  را  )همشیره سبحانقلی خان( 
فرزندان حاصل از این ازدواج افزون بر به ارث    یعتاًبود. طب 

به  )شیخ صوفی(،  پدر  سنتی  از  بردن جایگاه  عنوان عضوی 
ی در شرایط خاص،  آمدند و حت خاندان حاکم نیز به شمار می 
 شدند. در قامت حاکم نیز ظاهر می 

سبب  1106در   به  بلخ  حاکم  اتالیق  بی  محمود  ق. 
شورشی که ظاهراً قبیله کورام علیه او صورت داده بودند،  

  ها از سبحانقلی چندین بار جهت جلب رضایت و کنترل آن
)منشی،    اعزام شاهزاده محمد مقیم را درخواست نمود  خان
مخالفت سبحانقلی    (.157:  1392؛ احمدوف،  256:  1380

با این تصمیم باعث رفتن سران قبیله مذکور به بخارا جهت  
. در این میان، محمود بی اتالیق در  شدمجاب کردن خان  

فرزند    -خواجهصالح  ،اتفاقبلخ شورایی تشکیل داده و به
را به  - دختری ندرمحمد خانپادشاه خواجه پارسا و نواده  

 (.290:  2014؛ بخاری،  257:  1380)منشی،    خانی برداشتند
 سازدی را نمایان م  یا مزایای چندگانه   ی خوب این انتخاب به 

بهره   ئیهپارسا   نقشبندی  که خاندان آن  از  دوره  این  مند در 
آن  درواقع  و بودند.  صوفی  خاندانی  به  اینکه  بر  افزون  ها 

پر  طریقت  از  و طرفدار  سرشناس  داشتند  تعلق  نقشبندیه 
قابل بدین  مقبولیت  و  محبوبیت  از  میان   ی توجه سبب  در 

در شمار خاندان  بودند،  برخوردار  مختلف جامعه  طبقات 
صالح خواجه پارسا،   ی هررو شدند. به حاکم نیز محسوب می 

در   1109دو و نیم سال در بلخ حاکم بود تا اینکه به سال  
ن ایالت فراگیر شده بود، نظمی و اغتشاشی که در ای پی بی 

 
پادشاه خواجه همان عبدالولی پارسا دانسته شده است   تذکره مقیم خانی در  .  1

تاریخی پذیرفتنی نیست. همان 257:  1380)منشی،   ازلحاظ  طور که در ( که 
نگاشته شده در دوره مورد مطالعه آمده است، پادشاه  نسخه زیبای جهانگیری 

 (234:  1377خواجه فرزند دلدار خواجه پارسا بود )نک. مطربی،  
در  2 مقیم  .  خانم    خانیتذکره  بانو  شمسیه  ندرمحمدخان،  دختر  این  نام 

 (.257: 1380گزارش شده است )نک. منشی، 
بن محمد طیب بن حسن بن خواجه سعد بن خواجه    یمحمد موس  فرزند.  3

 محمد اسلام جویباری. 
به نسخه اصلی این رساله دسترسی نداشته  4 به ذکر است، نگارنده  . لازم 

تنها   که  هابخشاست.  رساله  این  از  کتاب    طوربهیی  انتهای  در  مستقل 

شد  هند  راهی  و  عزل  بی،  محمود  : 1380)منشی،    توسط 
262-264.) 

 
حکومت    های سال   واپسین   در   نقشبندی   ی ها خاندان 

 اشترخانی 
های مختلف نقشبندی در اواخر حکومت اشترخانی، خاندان 

توجهی نفوذ قبلی خود را از دست داده بودند. تا حد قابل 
جایی   تا  بر درواقع  منابع  از  دست می که  منظر آید،  از  کم 

نداشتند. فعالیت  را  خود  پیشین  شرایط  سیاسی،  های 
طور موروثی به باوجوداین، همچنان از برخی مناصبی که به 

خاندان  بودند؛ این  برخوردار  داشت،  تعلق  نقشبندی  های 
 ها تا حدی پابرجا بود. بنا بر رسالهضمن اینکه نفوذ محلی آن 

خ نقشبندیه سلسله  خواجه،  واجگان  منصور   محمد 
عبیدالله   3جویباری  حکومت  زمان  خان در  آخرین  خان، 

مستقل اشترخانی در بخارا، منصب عالی شیخ الاسلامی را 
داشت.  عهده  امرای   4بر  مدد  به  خان  ابوالفیض  که  زمانی 

منغیت به قدرت رسید، همچنان شیوخ جویباری در دربار 
بخارا صاحب نفوذ و اعتبار بودند. خوارزمی از منصب عالی 
محمدقاسم جویباری و تعلق اورون خواجگی دربار به او 

الاسلامی یاد کرده است بدون اینکه از منصب احتمالی شیخ 
(. آنگاه 265:  2012آورد )حسینی صدیقی،    او سخنی به میان

ابوالفیض  میان  ماوراءالنهر،  به  نادرشاه  آستانه حمله  که در 
خان و محمدحکیم بی اتالیق منغیت اختلاف افتاد، نهایتاً با 

مصالحه صورت گرفت   5گری همین شیخ جویباریمیانجی 
بخارایی،   عبدالکریم   6(. 19-18)بوستانی  گزارش  به  بنا 

د  و بخاری  ابوالفیض  پیشنهاد  به  از شیوخ جویباری  تن  و 

آمده، محل رجوع نگارنده بوده است. نک. حسینی صدیقی،    الطالبینمطلب
2012 :264 . 

کلان جویباری    از این شیخ جویباری تنها با عنوان خواجه  تحفه شاهی. در  5
بخارایی،   )بوستانی  است  شده  مسن19یاد  به  معمولاً  که  عنوانی  ترین (. 

طور که پیشتر آمد شیخ  هرروی همانشد. بهشخص در این خاندان اطلاق می
 جویباری سرشناس دوره ابوالفیض خان، محمدقاسم جویباری بوده است. 

دگان ابوالفیض خان  عنوان فرستا. عبدالکریم بخاری، از شیوخ جویباری به6
یاد کرده که برای اعلام دوستی او به نزد نادر رفته بودند. نک. میر عبدالکریم  

 .  44بخاری، 
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عنوان نماینده نادر به همراه ایلچی عازم خوارزم شدند تا به 
حاکم آنجا یعنی ایلبارس را از مقاومت در برابر نادرشاه منع 

فرستاده  همه  البته  که  به کنند  جویباری  شیوخ  ازجمله  ها 
بخاری،   )عبدالکریم  رسیدند  قتل  به  او  (.  48-47دستور 

باوجوداین سابقه همکاری، شواهدی وجود دارد که نشان 
کم از زمان حکومت ابوالفیض خان برخی از دهد دست می 

نظر گرفته   اعضای خاندان جویباری برای دربار تهدید در 
شدند. زمانی که ابوالفیض خان از نادر خواست شماری می 

آن  حضور  که  علمایی  و  بزرگان  امرا،  بخارا از  در  ها 
به می  خود  با  را  باشد  خطرساز  حکومت  برای  توانست 

نیز در فهرست  از شیوخ جویباری  ببرد، چند تن  خراسان 
بخارایی،   )بوستانی  بودند  ذهن 22-21مربوطه  از  دور   .)

نیست که این افراد جزء طرفداران عبیدالله، خان مقتول و 
 نشانده امرای بخارا بوده باشند.مخالف حاکم دست 

 

 نتیجه 
ی مختلف نقشبندی در  ها خاندان پژوهش حاضر نشان داد که  

دوره اشترخانی حضوری فعالانه در عرصه سیاست داشتند و  
بخشی از    عنوان به وابستگی اعتقادی به طریقتی واحد،    رغم به 

ها  مبتنی بر واقعیت   کاملاً طریقتی عملگرا، در حوزه سیاست  
می  عمل  خود  علایق  و  منافع  س و  مواضع  یاسی  کردند. 

به  خاندان  نسبت  سمرقند  و  بخارا  ایالت  دو  نقشبندی  های 
شیوخ   حمایت  ادعاست.  این  بر  شاهدی  وقت،  حاکمان 

که پای منافع  ی مادام نقشبندی سمرقند از خوانین اشترخانی  
ایالت مذکور در میان بود، پابرجا بود؛ اما در مواردی که گمان  

بخارا، ی م  خان  رقبای  و  مخالفان  از  حمایت  منافع    رفت 
  ها آن از همکاری با    قطعاً ین خواهد کرد،  تأم سمرقند را بیشتر  

شد. در مقابل، خاندان نقشبندی جویباری بخارا،  امتناع نمی 
را در حمایت   از خوانین اشترخانی و  ع تمام منافع خود  یار 
دیدند.  ی م   ها آن های داخلی  یری درگ امتناع از ورود مستقیم به  
در ایالت بخارا، بدون استثنا تمام   ها آن نفوذ گسترده و عمیق 

با   پیوسته  ارتباطی  به  را  اشترخانی  داد.    ها آن خوانین  سوق 
های سیاسی بین خاندان حاکم و این خاندان صوفی  ازدواج 

 را باید از همین منظر ملاحظه کرد. 

خان   قدرت  تدریجی  کاهش  جانشینان با  دوره  در 
)حک. خان  به  1114- 1092سبحانقلی  خیزش  سبب  ق(، 

  ینان نشکوچ یها و افزایش دخالت اییلهدوباره نیروهای قب
حکومتاستپ امور  در  نیز  ها  حیات    یهابحران  و 

ینی بیشتر شیوخ نقشبندی در  آفرنقشزمینه برای  اقتصادی،  
متعدد    هایگریمیدان سیاست فراهم شد. افزون بر میانجی

بلخ   ایالت  در  قدرت،  مدعیان  بین  در  جویباری  خاندان 
سال   دو  از  بیش  پارسائیه  خاندان  از  نقشبندی  شیخی 

های  ین شرایط آشفته واپسین سال باوجوداحکومت کرد.  
حکومت مذکور که با اقتدار مجدد امرا و فرماندهان نظامی  

حد   تا  بود،  میزان  املاحظهقابلهمراه  و  آفرنقشی  ینی 
را   داد.    الشعاعتحتکنشگری سیاسی شیوخ صوفی  قرار 

های  شاید بتوان گفت در پایان حکومت اشترخانی، خاندان
ن  ترین مرحله از تاریخ سیاسی خود تا آنقشبندی، ضعیف

 زمان را تجربه کردند. 
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